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۹ سال پیش در چنین روزی
 

احمدی نژاد: هیچ راهی جز مبارزه با ستمگران  �
برپایــی عدل و ســپردن حاکمیت بــه خلیفه االله 

نیست 
وزیر کشور: دولت به شــدت از تحقق مدیریت  �

واحد شهری حمایت می کند   
رئیس مجلس: اندیشه مهدویت باید در دل ها  �

حضور جاودان یابد
وزیر اطلاعات خواســتار تقویت دســتگاه های  �

نظارتی در ادارات شد 
سفیر ایران در لهســتان: زمینه صادرات سمند  �

به لهستان فراهم شده است
وزیر بهداشت: ۲۴ میلیون روستایی در دو سال  �

تحت پوشش بیمه قرار گرفتند  
منوچهــر متکی: رویکــرد ایــران در گفت وگو  �

با آمریــکا کمك بــه اصلاح سیاســت های غلط 
آنهاست

تقدیر از احمدی نژاد در سمینار مهدویت    �
وزیر خارجه فرانسه: تروریسم در عراق جهانی  �

می شود 
هشــدار کارکنان وزارت نفت به رئیس جمهور:  �

این وزارتخانه وزیر می خواهد
محرابیان: بنزین تا ســال ۱۳۹۱ از سبد حمایتی  �

خارج می شود
معاون اقتصادی بانــک مرکزی: دولت ذخیره  �

ارزی را فراموش کند 
رئیس جمهوری ارمنســتان: پیوستن ما به ناتو  �

موجب سوءتفاهم می شود 
موج اتهامات آمریکا علیه ایــران؛ تندروها بار  �

دیگر در محافل رسمی آمریکا فعال شدند

 
معــاون اول رئیس جمهــور از ســرعت گرفتن  �

اجرای طرح های عمرانی خبر داد: تحویل پروژه ها 
۲ سال زودتر

مشاور ارشــد رئیس جمهور از احتمال اصلاح  �
قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد

احمدی نــژاد: ترویــج مهدویــت، ترویج همه  �
خوبی ها و زیبایی هاست

در  � اختلاف نظری  نگهبان:  سخنگوی شــورای 
بررسی صلاحیت ها نداریم 

محمدرضــا باهنــر: دولــت نهــم موفق تر از  �
دولت های گذشته است

وزیر کشور: موفقیت های دولت را به نام مردم  �
ثبت کنید 

معــاون حقوقــی رئیس جمهور: ســال ۸۵ از  �
در  درخشان ترین سال های جذب ســرمایه گذاری 

حوزه نفت بود 

احمدی نژاد: ظالمــان نمی خواهند مردم امید  �
داشته باشند   

پرویــز داوودی: در عرصــه بین المللــی برای  �
مذاکره به ما التماس می کنند   

ســود  � توزیــع  داد:  خبــر  اقتصــاد  وزیــر 
۲۰۰هزارتومانی سهام عدالت برای هر خانوار 

[رئیس دولــت اصلاحات]: برای رســیدن به  �
جایگاه شایسته خود، باید با تدبیر جلو برویم

رئیس جمهــور: پرونده هســته ای بــه آژانس  �
برمی گردد

رئیس جمهــور و اعضــای هیــأت دولــت با  �
آرمان های امام تجدید پیمان کردند

ســخنگوی دولت: هیــچ کاهــش، توقف و یا  �
عقب نشــینی اي در فعالیت های هســته ای ایران 

صورت نگرفته است
وزیر اقتصاد کسری بودجه را تکذیب کرد �
انفجار در حیدرآباد هند ۴۲ کشته و ۱۰۰ زخمی  �

بر جای گذاشت
آیــت االله مهدوی کنی: کناره گیری از دنیا خلاف  �

فلسفه انتظار است
احمدی نــژاد: مســیر ملت ایــران در موضوع  �

هسته ای بی بازگشت است
منوچهر متکی: ایران از تداوم گفت وگو با گروه  �

۱+۵ استقبال می کند
حدادعادل: مجلس آمــاده همکاری با دولت  �

برای حل مشکل گرانی مسکن و کالاهای عمومی 
است

احمدی نژاد: پیــام «مهدویت» دعوت به همه  �
خوبی هاست 

رایانه ای شــدن  � نگهبان:  ســخنگوی شــورای 
انتخابات دوره هشــتم مجلس هنوز نهایی نشده 

است 
سرپرســت وزارت نفت: ساختار وزارت نفت را  �

تغییر می دهیم
تقدیر منوچهر متکی از وزیر خارجه پاکستان به  �

خاطر تلاش برای آزادی گروگان های ایرانی
وزیــر اطلاعات: نظــارت بر فســاد اداری باید  �

به صورت سیستمی و درون سازمانی باشد
رئیس مجلس: توسعه حمل ونقل شبکه ریلی  �

کشور توجه دولت و مجلس را می طلبد

آینه دیروز

جفا به امام مهربان
سیدمســعود شــهیدی: امام عزیز ما، از باب  �

رأفت اسلامی و به خاطر نجات خیل گسترده ای 
از جوانــان و هــواداران ســازمان منافقین که از 
روی جهل و نادانی به این تشــکیلات پیوســته و 
از ماهیت ســازمان و ســران آن خبر نداشتند، با 
اســتفاده از اختیارات شــرعی خود، تأکید کردند 
حکم محارب در مورد آنها اجرا نشود و برای همه 
اعضا و هواداران دســتگیر شده، بدون حتی یک 
استثنا، دادگاه تشکیل شود و با نگاه رحمت آمیز، 
اگر مرتکب قتل نشده اند، مشمول عفو و تخفیف 
قرار گیرند تا فرصت اصلاح فکر، توبه و بازگشت 
برای آنها فراهم باشد. امام بزرگوار طی سال های 
متمادی، در سخنرانی هایشــان، با نصایح پدرانه، 
سعی کردند و امید داشتند که اکثر آنها در داخل 
زندان یا خارج زندان به حقیقت پی برده دســت 
از جنگ مســلحانه با ملت برداشته و به آغوش 
ملت خــود و خانواده های خود بــاز گردند. این 
نیت خیر، به هدف خود رســید و ســبب شــد، با 
وجود لجاجت ســران،  هزاران نفر از اعضای این 
سازمان، با رها شــدن از جو خفقان حاکم بر این 
تشــکیلات مخوف، به تدریج به ماهیت سازمان 
و رهبرانــش پی بــرده و با فرار از تشــکیلات، به 
زندگی ســالم بازگردنــد. شــاید روزی این اجازه 
داده شــود که اســامی تمامی این توبه کنندگان 
واقعــی که بــه کســوت خدمتگــزاران ملت در 
آمــده و حتی در جبهه ها به مقام شــهادت نائل 
شــدند، منتشــر شــود و قدر امام و رأفت امام و 
بصیرت امام بیشتر شناخته شــود... . دستور این 
بود که بازهم زندانیان به توبه تشــویق شــوند و 
توبه ها پذیرفته شــود و همین امر ســبب شد در 
این مرحلــه بحرانی ســال ۶۷، اکثریت زندانیان 
سازمان از عضویت تشکیلات و از جنگ و محاربه 
تبری جسته، مشمول تخفیف و عفو قرار گرفته و 
به زندگی خود بازگردند که متأســفانه محافل و 
رسانه های معاند این خبر را انعکاس نمی دهند. 
آنچه باقی ماند، اقلیتی لجوج و عمدتا از ســران 
و کادرهای سازمان بود که حتی در این محاکمه 
و حتی با آگاهی از حمله نظامی ســازمان متبوع 
خود به ایــران، باز هــم بر عضویت ســازمان و 
موضع جنگ طلبانه پافشاری می کرد. این اقلیت 
باقی مانده که فرماندهــی منافقین زندانی را به 
عهده داشــت، هسته اصلی فســاد و همان کادر 
آماده شــورش و جنــگ در زندان ها بــود. طبق 
موازین اســلامی و طبق قوانین کشوری و مطابق 
با فتوای همه مراجع و علمای اسلام، این اقلیت، 
در محاکمه ســال ۶۷ محارب شــناخته شد و به 
وسیله قاضی و حاکم شــرع به اعدام محکوم و 
حکم در مورد آنها اجرا شد و ملت پس از هفت 
سال ترور و انفجار و ناامنی، از فتنه داعش ایرانی 
رهایی یافت. امام عزیز رســالت خود را اگرچه با 
درد هــای فراوان اما با پیروزی به پایان رســاند و 
موفق شد طی هفت سال مدارا، اکثریت قریب به 
اتفاق فریب خوردگان را از قفس آهنین تشکیلات 
ســازمان آزاد کــرده و به آغــوش خانواده ها باز 

گرداند. 

فرقان عملا آلت دست مجاهدین بود
غلامعلــی حدادعــادل: از ســال ۱۳۵۰ به بعد، 
حرکت مســلحانه در برابر رژیم شاه یک ارزش و 
آرمان تلقی می شــد. قضیه سیاهکل در زمستان 
سال ۱۳۴۹ خیلی ها را تکان داد، چون از کودتای 
۲۸ مرداد تا ســال ۱۳۴۹، غیر از ترور حســنعلی 
منصور توســط شــهدای مؤتلفه اســلامی، هیچ 
حرکت مســلحانه ای علیه رژیم شاه انجام نشده 
بود. تازه حرکت مؤتلفه اسلامی هم چریکی نبود 
که پایگاهی را خلع ســلاح کنند و در جنگل پناه 
بگیرنــد و با قوای دولتی، ارتش و ســاواک درگیر 
شــوند. این نــوع فعالیت ها در واقــع با ماجرای 
ســیاهکل و با الگوبرداری از چه گــوارا، مائو و... 
صــورت گرفــت. مجاهدین خلق که احســاس 
کردند میدان دارد به دست چپی ها می افتد، برای 
اینکــه کم نیاورند، به کارهای چریکی و تشــکیل 
خانه های تیمی و حمله به عوامل رژیم پرداختند 
و حتی در بعضی جاها شــجاعت بیشــتری هم 
نســبت به چریک های فدایی از خود نشان دادند. 
بدیهی اســت مبارزات مســلحانه برای جوان ها 
جذابیــت داشــت و عده ای هم تنها راه رســیدن 
به هدف را، مبارزات مســلحانه می دانستند. گروه 
فرقــان مخالفت با روحانیت را از دکتر شــریعتی 
و راه نشــان دادن ایــن مخالفــت را از مجاهدین 
خلق یــاد گرفت و ترور را هم به آنها افزود! البته 
همه کســانی که تحت تأثیر افکار دکتر شــریعتی 
قرار گرفتند، بــه مبارزات مســلحانه و ترور روی 
نیاوردند، ولی خیلی ها روحانیون را مظهر همان 
تزویری می دانســتند که دکتر شریعتی در کنار زر 
و زور قرار داده بــود... اینها در لایه های پنهانی با 
مجاهدین خلق در ارتباط و در واقع آلت دســت 
آنها بودند. تکلیف مجاهدیــن خلق و ارتباط آن 
تشکیلات با سازمان های امنیتی و جاسوسی دنیا 
هم کاملا معلوم است. ســازمان مجاهدین پس 
از ترور شــهید مطهری بیانیه ای داد و ترور ایشان 
را از این جهت محکــوم کرد که معتقد بود هنوز 
وقتش نرسیده بود، وگرنه با اصل قضیه مخالفتی 

نکرده بود! 

آینه
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«مــن بیشــتر وقت هــا بــا کتاب هــای پلیســی و 
یادداشــت های فاتحین و مغلوبین جنگ های گذشــته، 
خود را سرگرم می کردم و خواندن آنها همیشه اثر خوبی 
در روحیه من باقی می گذارد، به خصوص اینکه هیتلر را 
با تمام حماقتش، دوست داشتم؛ اینکه می گویم دوست 
داشــتم، نه اینکه خیال کنید او را آدمی لایق می دانم نه. 
من به او احترام می گذارم به واســطه اینکه او بزرگ ترین 
درس زندگی را به من یاد داد که چگونه باید با دشمنان 
ستیز کرد و در هر راه مشکلی به هدف رسید». (غلامرضا 
تختــی، کیهان ورزشــی، دی مــاه ۴۶). آیا او از ســتیز با 
دشــمنان خود ناامید شــده بود که نوع مرگش هم به 

قهرمان غیرمحترم زندگی اش شبیه شد؟ 
باوجود شــایعات قتل تختی، بعد از گذشت نزدیک 
به ۵۰ ســال از حیات او حتی دوستان و نزدیکانش هم 
دیگر اعتقاد محکمی نســبت به کشته شــدن او ندارند. 
زمان به نفع فرضیه خودکشی جلوتر رفته است تا قتل. 
آن زمان این عقیده وجود داشت که ساواک او را به 
دلیل محبوبیت زیاد و وفادارنبودن به حکومت به قتل 
رسانده اســت و این ایده هم در بین مردم شیوع زیادی 
داشــت. همین شــایعات بود که موجب شــد مراسم 
هفتمین روز درگذشــت غلامرضا تختی در ابن بابویه به 
یک همایش سیاســی علیه حکومت شــاه تبدیل شود؛ 
واقعه ای کــه با هجوم مأموران امنیتــی خاتمه یافت، 
اما بر ابهامات پیرامون مرگ جهان پهلوان افزود. جلال 
آل احمد، در مقاله ای که ســال ۱۳۴۷ منتشر کرده بود، 
با اشــاره به مراســم ســوگواری تختی می نویسد: «از 
آن همه جماعت هیچ کس، حتــی برای یک لحظه، به 
احتمال خودکشــی فکر نمی کرد». این درحالی بود که 
دولت وقت بر خودکشی تختی تأکید داشت و مدرکش، 
وصیت نامــه تختی بــود که دو روز قبــل از مرگش، در 
دفترخانه اســناد رســمی شــماره ۲۰۲ تحت شــماره 
۳۴۲۸ و با تعیین کاظم حسیبی، از اعضای جبهه ملی، 
به عنوان سرپرســت فرزندش، «بابک» به ثبت رســانده 

بود. روزنامه های اطلاعــات و کیهان در 
روز ۱۸ دی ۴۶ نوشتند: «غلامرضا تختی 
به خاطر اختلافات خانوادگی با همسرش، 
شــهلا توکلــی، بر اثــر خودکشــی جان 
باخته  اســت. از انگیزه های ممکن برای 
خودکشــی، مواردی چون ناکامی هایش 
در مســابقات در پایان عمر ورزشی تختی 

نام  برده می شود.
علی میرزایی، ســردبیر فصلنامه نگاه 
نو، چند ســال قبل در یادداشــتی که به 
مناســبت ســالروز درگذشــت تختی در 
مجلــه خود منتشــر کرده بود، نوشــت: 
«تختی از ســال ۱۳۴۲ به  بعــد بار ها به 
ســاواک احضار شــد و اطرافیان شــاه با 
ناکامــی از نزدیک کــردن او بــه دربار و 
حکومت، فشار ها را افزایش دادند. تختی 
حتی در مواردی از ورود به ورزشــگاه ها 
منع می شد. تختی پس از دوری دوساله 
از رقابت های ورزشــی، برای چهارمین بار 
در بازی های المپیک شــرکت کرد و برای 
نخســتین بار در این بازی ها مدالی کسب 
نکرد. بر پایه اســناد به جامانده، حکومت 
میل داشت تختی بدون تمرین و آمادگی 
جســمی و روحی در میدان حاضر شود 
و با شکســت خوردن، محبوبیت خود در 
میان مردم را از دســت بدهد. از ســوی 
دیگــر مردم نیــز خواهان شــرکت او در 
مســابقه های جهانــی بودنــد. در چنین 
شــرایطی تختــی در ســال ۱۳۴۵ نیز در 
بازی های جهانی شــرکت کرد و بار دیگر 
بازگشت. برخلاف  ایران  به  دســت خالی 
تصور و انتظار طرفداران شــاه، محبوبیت 
تختی پــس از دو ناکامی او، نه تنها کمتر 

نشد که افزایش نیز یافت».
باوجــود عکســی دونفــره و در حال 
گپ وگفت از تختی و شــاه در اواخر دهه 
۳۰، اما به نظر می رســد با نزدیک ترشدن 
تختــی بــه جبهه ملــی، بر فاصلــه او و 
دربار روزبه روز افزوده می شــد. مقایســه 
آن عکــس با عکســی از تختــی در کنار 
آیت االله طالقانی، مسیر سیاسی زندگی این 
کشتی گیر را به خوبی ترسیم می کند. تختی 
در حالی به جبهه ملی نزدیک شــده بود 
که از یک سو شــایعاتی درباره حسادت ها 
و تنگ نظری های شــاپور غلامرضا، رئیس 
وقت کمیته ملی المپیک و به ویژه بعد از 
ماجرای معروف ورزشگاه مطرح می شد. 
می گویند تختی در باشــگاه پولاد کشــتی 
را زیر نظر یکی از کشــتی گیران قدیمی به 
نام بلور تمرین می کرد. شــاهپور غلامرضا 
پهلــوی، رئیــس کمیتــه المپیــک بود و 
بعضی مواقع به ســالن ورزشگاه می آمد 
و کشــتی ها را از نزدیــک تماشــا می کرد، 
گاهی اوقــات هم که قرار بود مدالی اهدا 
کننــد، او مدال ها را به گردن ورزشــکاران 
می آویخت. هر کشتی گیری که روی تشک 
کشتی می رفت، با ورود خود رو به شاهپور 
غلامرضــا که در بالا نشســته بود تعظیم 
می کــرد، ولی تختی از   همــان ابتدا وقتی 
روی تشــک می رفت، مطلقا رو به سمت 
شاهپور غلامرضا نمی کرد و به سوی مردم 
در ســه طرف دیگر خم می شد و تعظیم 
می کرد. گفته می شــد که این رفتار تختی 

برای برگزارکنندگان و مســئولان کشــتی ســنگین بود و 
تبعاتی داشــت. همان که بعدا دست مایه علت مرگ او 
هم شد. می گویند سالن کشتی محمدرضا شاه کنار پارک 
شهر بود، اما دستور داده بودند که نگذارند او وارد شود. 
کشتی مستقیم از رادیو در حال پخش بوده که دوستانش 
او را از در پشــتی وارد ورزشگاه می کنند و صدای «تختی 
تختی» گفتن از سوی جمعیت بلند می شود و بلافاصله 
برنامه رادیو قطع می شــود و شاهپور غلامرضا که آنجا 
حضور داشته، از ورزشگاه بیرون می رود. در زمان انقلاب 
هم شــایع شــده بود که او قاتل تختی است، اما خسرو 
سیف، از اعضای سابق جبهه ملی، این ایده را قبول ندارد 
و گفته است: «ابدا. نسبت به چه چیزی حسادت کند؟ مگر 
ورزشــکار بوده است؟ این یک برنامه کلی دربار بود. شاه 
می دانســت که تختی در جبهه ملی است و جبهه ملی 
خنجر تیزی بود که شاه به آن حساسیت داشت. خیلی ها 
عضــو جبهه ملی بودند، اما تختــی مطرح بود، پهلوان 

بود، محبوب بود. تختی را نمی شد راحت حذف کرد. این 
فشــارهای روحی روی او آمده بود که دســت به این کار 
زد. او خودکشــی کرد، اما عواملی باعث این خودکشــی 
شــد. این عوامل به حکومت بازمی گردد». او البته دلایل 
دیگری را هــم مزید بر این و در خودکشــی تختی مؤثر 
می داند: «وقتی مســیر زندگی او را دنبال کنیم، می شود 
فهمید او چطور به جایی رسید که چنین کاری کرد. تختی 
علاوه بر اینکه ازدواج کرده بود، اما تعهداتش به خانواده 
خودش سر جایش بود، چون سرپرست خانواده اش هم 
بود. در راه آهن شــاغل بود؛ امــا از کار بی کارش کردند. 
با این حال زیر بار هیچ کمکی هم نمی رفت. شــاهد بودم 
در سخت ترین شرایط زندگی اش به او پیشنهاد کردند از 
عکســش برای تبلیغات تیغ ریش تراشی استفاده شود و 
۲۵  هــزار تومان بگیرد؛ اما زیر بــار نرفت. بالاترین جایزه 
بلیــت بخت آزمایی آن زمان ۲۵ هزار تومــان بود، با این 
پول می شــد یک خانه خرید. امیر ســیاه که «کالج بار» را 

داشت وضع مالی اش خیلی خوب بود و می توانست به 
او کمک کند و حتما پیشنهادهایی هم داشته؛ اما امکان 
نداشــت از او کمک بگیــرد. برادرانش هم چالش هایی 
برایش ایجــاد می کردند. تنگناهای مالی رویش فشــار 
می آورد. نه فقط شــغلش که از میدان های ورزشی هم 

کم کم داشتند کنارش می گذاشتند».
خونی که بند نمی آید

نگاه یعقوب حیــدری که گویا کتابی دربــاره تختی در 
دست نگارش دارد هم به نگاه سیف نزدیک تر است؛ او 
معتقد است مرگ تختی خودکشی سقراطی بوده؛ او به 
ســایت تاریخ ایرانی گفته بود: «من در این کتاب با مرور 
زندگی این ورزشــکار از دوران کودکی اش که مصادف 
بود با حکومت رضاشــاه پهلوی تــا دوران جوانی اش 
کــه هم زمان بود بــا حکومت محمدرضــا پهلوی، به 
مقوله خودکشــی این ورزشــکار ایرانــی پرداخته ام...؛ 
بارها و بارها از او خواســته شــد از سیاست کنار بکشد 
و او زیر بار نرفت... من به شــدت معتقدم که خودکشی 
تختی، خودکشی ســقراط    وار بود. او با خودکشی خود 
در واقع شاه را کُشــت». این خودکشی سقراطی یعنی 
تختی هدفمند دســت به ایــن کار زده و از پیش درباره 
آن فکر کرده بود تا جایی که روایت خســرو ســیف هم 
می تواند ایــن ادعا را تکمیل کند: «یادم هســت همان 
شــب که او خودکشی کرد، تعدادی از دوستان ازجمله 
آقای جیره بندی با یک ماشــین آمدند دنبال من. تختی 
چند دوســت شــمالی داشــت که آنها هم در ماشین 
بودند و من نمی شناختمشان. من دوستان سیاسی اش 
را می شــناختم. یکی از آنها در همــان حالت ناراحتی 
مدام توی ســرش می زد و می گفت او هفته قبل آمده 
بود شــمال و می گفت من می خواهم خودم را بکشم؛ 
ولی ما باور نکردیم و فکر کردیم دارد شــوخی می کند، 
سربه سرش گذاشــتیم و گفتیم کی حلوایت را بخوریم. 
گریــه می کرد و بــه خودش لعنت می فرســتاد که من 

نفهمیدم، او جدی گفت و من نفهمیدم».
 از ســویی دیگر شــواهد دیگــری به جز 
مسائل سیاســی هم بود که بر گمانه قتل 
تختی دامــن می زد؛ حفره خونی پشــت 
 ســر جســد، اگرچه درباره آن هــم هنوز 
اتفاق نظری وجود نــدارد؛ برخی معتقد 
بودند این حفره اثر گلوله ای شلیک شــده 
به پشت ســر تختی بوده است؛ اما برخی 
هم شهادت داده اند به هنگام جابه جایی 
از ســوی مأموران یا در غسالخانه سرش 
به زمین خورده و لکه های خون ناشــی از 
آن ضربه بوده اســت. به نوشته «خراسان 
ورزشی»، چند سال بعد فرامرز خدادادیان، 
خبرنــگار روزنامه کیهان، گفــت: «موقع 
انتقال جسد از اتاق هتل آتلانتیک من آنجا 
بودم. مأموری که یک  طرف جنازه را گرفته 
بود دستش سر خورد. سر مرحوم به شدت 
به زمین خورد و آســیب دیــد؛ این علت  
همان لکه های خونی بود که در غسالخانه 

روی سر تختی وجود داشت...».
 ســیدمحمد آل حســنی، معــروف بــه 
«آق ممد» که از دوســتان بســیار نزدیک 
تختــی بــه حســاب می آیــد، دراین باره 
می گویــد: «اگر قضیــه ای کــه خبرنگار 
کیهــان گفته به فرض مثال درســت هم 
باشد، پس چرا پشــت سر مرحوم خونی 
بود و یک حفره عمیق وجود داشت؟ من 
خــودم با انگشــتانم آن را لمس کردم». 
حسین شاه حسینی به نکته دیگری اشاره 
می کنــد: «جنازه در محل تشــریح بود و 
روی آن یک پارچه ســفید کشیده بودند، 
وقتی یکی از کارکنان ملحفه را برداشت 
گفتم چرا پشــت ســرش خونی اســت؟ 
گفت برای تکه برداری این کار را کرده اند. 
روایت زیاد اســت». نبی سروری، دوست 
نزدیک جهــان  پهلوان در باشــگاه پولاد 
هم به خوبــی همه چیــز را در خاطرش 
نگه داشــته: «وقتــی در غســالخانه او 
آب  ســرش  روی  مــن  می شســتند،  را 
می ریختم. دیدم از پشــت  ســرش دارد 
خون می آید. ســرش شــکافته شده بود، 

مدام آب می ریختیم؛ اما بند نمی آمد».
وفادار به مصدق

 ورود تختــی به حوزه سیاســت به زمان 
تشــکیل جبهه ملــی دوم اواخر دهه ۳۰ 
و اوایل دهــه ۴۰ باز می گردد. او زمانی به 
برخی اعضای حزب زحمتکشــان نزدیک 
بــود و بعــد از طریق دکتــر خنجی که از 
زحمتکشان انشعاب کرده بود و در جریان 
کنگره «جبهه ملی» که سال ۱۳۴۱ تشکیل 
شد، عضو رسمی شورای جبهه ملی  شد.  
در شورای جبهه ملی کمیته های مختلفی 
تشکیل شد، ازجمله کمیته دانشگاه، بازار، 
محلات و ورزشکاران. تختی مسئول کمیته 
ورزشکاران بود و در یکی از همین جلسات 
اســت که کمیته لو می رود و ساواک همه 
را دســتگیر می کند. گفته می شود تختی 
و یک نفــر دیگــر از پله های ســاختمان 
بالا رفتند تا از راه پشــت بام فرار کنند؛ اما 
ساواک پشت بام را هم محاصره کرده بود؛ 
اما چون تختی چهــره جهانی بود و روی 
او حساسیت وجود داشت، دوران کوتاهی 

در زندان ماند. 
ادامه در صفحه ۷

به بهانه ۵ شهریور، سالروز تولد غلامرضا تختی

خودکشی سقراطی پهلوان

امامعلــی حبیبی به ببــر مازندران معروف بود. از کشــتی گیران 
هم دوره تختی کــه مدال های زیادی آورده اســت و این روزها دهه 
هشــتم عمر خود را در باغ شــخصی اش در قائم شهر می گذراند. او 
هم مانند عبداالله موحد کشــتی گیر دیگر آن دوران معتقد اســت که 
تختی اهل سیاســت نبود و او را به سمت سیاست هل دادند. اصولا 
کشــتی گیران و ورزشکاران غیرسیاســی یا خارج از جبهه ملی در آن 
دوره، اصرار عجبی بر غیرسیاسی بودن شخصیت تختی دارند. حبیبی 
علت خودکشــی تختی را مســائل خانوادگی و ناکامی در مسابقات 

آخرش می داند. 
 آقای حبیبی اولین خاطره ای که از تختی دارید، مربوط به چه  �

زمانی است؟ 
مرحوم تختی را خدا رحمت کند. دســتش هــم از این دنیا کوتاه 
اســت. ما مدت ۱۲ سال با هم دوســت بودیم. رفت وآمد خانوادگی 
داشتیم. خاطرات زیادی از او دارم اما این طفلک در اثر گرفتاری های 
خانوادگی و شــدت اختلافاتش به جایی رســید که چنین تصمیمی 
گرفت. یعنی ما وقتی متوجه شــدت مســائل او شــدیم که ایشــان 

خودکشی کرد.
را  � فشارهایی  و  سیاسی  مسائل   چقدر 

که روی او آورده شــد، در خودکشــی او 
دخیل می دانید؟ 

ابدا او آدمی سیاســی  نبود. من و عباس 
زندی شاهدیم که تختی اصلا آدمی سیاسی 
نبود. زندی که هنوز زنده اســت و می توانید 
بروید از او بپرسید؛ من شماره اش را به شما 
می دهم. آنها همســایه بودند. ایشان بر اثر 

ناکامی های خانوادگی دســت به خودکشــی زد. اگر خاطرتان باشد 
ایشــان اواخر در مســابقات جهانی هم باخته بود؛ آن زمان ما خیلی 
به او اصرار کردیم که در مســابقات شــرکت نکن. چون او با حســن 
کنکور رقیب ترکی اش کشــتی گرفته بود و پایش می لرزید، آنجا بود 
که متوجه شــدیم تختی دیگر آن توان و قدرت را ندارد. من و عباس 

زندی خیلی به او تأکید کردیم و خواستیم کشتی را کنار بگذارد. 
 پس معتقدید که ناکامی های ورزشــی او عامل این اتفاق بوده  �

است.
البته هم ناکامی های ورزشی بود و هم اختلافات خانوادگی. یک 
زمان آقای بازرگان و آقای خرمشاهی به اتفاق غلامرضا تختی آمدند 
منزل ما که من هم بشــوم یکی از اعضای جبهــه ملی. من گفتم از 
شــما یک ســؤال دارم. آیا ملت ایران کلا همه حامی و عضو جبهه 
ملی هســتند. گفتند نه. گفتم این لباسی که تن من است، لباس ملی 
اســت و متعلق به یک حزب و جناح نیست؛ اگر همه باشند من هم 
می آیم. از من سؤال کردند پس چرا غلامرضا تختی قبول کرد؟ گفتم 
خب او مختار اســت. اختیار من را که ندارد. یک دســته گل هم برای 
من آورده بودند. نشان به آن نشان که وقتی می خواستند بروند، گفتم 
این گل را هم با خودتــان ببرید. نبردند و من هم انداختم دور. یعنی 
می خواهم به شما بگویم که ایشان اصلا اهل سیاست و این حرف ها 
نبود و بــه زور از او امضا گرفتند و در روزنامه ها چاپ کردند که آقای 
تختی گفته اســت من همه موفقیت هایم را مدیون افراد جبهه ملی 

می دانم.
 آقای عبداالله موحد هم مانند شــما معتقد اســت تختی را به  �

سمت سیاست هل دادند. چرا کشتی گیران و رفقای ورزشی تختی 
برخلاف رفقای سیاســی او این قدر اصرار و تکیه بر وجهه ورزشی 

تختی و رد وجهه سیاسی او دارند؟ 
راســت می گوید؛ من هم همین را می گویم. من قسم می خورم و 
دســت روی قرآن می گذارم و عباس زندی را هم وادار می کنم که او 
هم بیاید قســم بخورد که تختی اهل سیاســت نبود. تختی یک آدم 
ورزیده و ورزشکار و عاشق کشتی بود. مسلمان بود. اهل نماز و خدا 

بود و هیچ غشی نداشت. 

 پس به نظر شــما علت رفتنش به ســمت سیاســت و حتی  �
بازداشــت کوتاه مدتش چه بود؟ یعنی معتقدید که او از خودش 

اراده ای نداشت؟ 
ایشان بازداشت نشد؛ چه کسی می گوید بازداشت شده است. 

 آقای صباغیان خاطره ای تعریف می کنند که در یکی از جلسات  �
کمیته های جبهه ملی که گویا مخفی بوده، ساواک می ریزد و همه 
را دســتگیر می کند و تختی هم که مسئول کمیته ورزشکاران بوده، 
قصد داشــته از پله های پشــت بام فرار کند که موفق نمی شود و 
دستگیر می شــود اما چون چهره معروفی بوده، زودتر از بقیه آزاد 

می شود. 
من درباره این اتفاق چیزی نشنیده ام. اما می توانم قسم بخورم که 
تختی آدم سالم و شریفی بود؛ حتی یک مورچه را هم لگد نمی کرد. 
اما او را بردند در جبهه ملی. او هم نمی فهمید جبهه ملی چیست. 

 ولی همه اذعــان دارند که خیلی به مصــدق علاقه مند بود و  �
در مراســم فوت مصدق حضور فعالی داشــته اســت و حتی به 

احمدآباد می رود.
اشکالی ندارد. بله او عاشق مصدق بود و من هم عاشق آیت االله 
بروجردی بودم. ایشــان بــه من خلعت هم 

داده اند. 
�  رابطه شــما با آقای تختــی چطور بود؟ 
آقای خسرو سیف که زمانی عضو جبهه ملی 
بوده اســت، می گوید شما زمانی علیه تختی 
حرفی زده بودید که روزنامه ها منتشــر کرده 
بودند. ایشان از تختی می خواهد که واکنش 
نشان دهد اما تختی می گوید چیزی نیست؛ 

این حرف های حبیبی نیست، حرف های دیگران است. 
من خودم می دانم. دروغ بود. آقای دری در کیهان ورزشــی آنها را از 
قول من نوشــته بود که من تکذیب هم کردم و منتشر شد و سندش 
در همان روزنامه موجود است. حالا دری که بود؟ خودش کشتی گیر 
اهل ساری بود که من در یک دقیقه و۳۰ ثانیه او را ضربه فنی کردم. 
غش کرد و نعشش را بیرون از تشک بردند. خواسته بود از من انتقام 

بگیرد.
 آقای حبیبی شما مدعی هستید که تختی سیاسی نبود اما خود  �

شما وارد سیاست و نماینده مجلس شدید. 
من اهل سیاست بودم.

 خیلی هــا معتقدند چون تختی که چهره محبوبی بود، ســمت  �
جبهه ملی رفت، حکومت از شما به عنوان یک آلترناتیو استفاده و 

از شما برای ورود به مجلس حمایت کرد.
من اهل بابل هســتم. بابلی ها من را وادار کردند که نماینده شــان 
شــوم نه حاکمیت. ۳۵  هزار نفر به من رأی دادند. چهار سال نماینده 
مجلس بودم. من ورزشکاری بودم که هیچ کشتی گیری نتوانست من 
را در دنیا خاک کند. من کسی نبودم که زیر بار حاکمیت بروم. در بابل 
کار کردم. خدمت کردم. دبستان و دبیرستان و ورزشگاه ساختیم. شهر 
را آبــاد کردیم. جاده ســاختم. بعد فیلم بازی کــردم که زندان نروم. 

اینها کارهای من بوده است. من از روز اول کشتی گیر بودم و باغ دار. 
 درباه رابطه تختی و شــاپور غلامرضا هم صحبت هایی هست؛  �

می گویند مثلا یک زمان که هر دو وارد ورزشــگاه می شــوند، همه 
برای تختی هورا می کشند و تشویق می کنند و این باعث دلخوری 

و حسادت برادر شاه می شود.
من خودم آنجا بودم. وقتی ما وارد سالن ورزشی می شدیم، مردم 
ابراز احساســات می کردند. برای تختی هم کردند. شــاپور غلامرضا 
آمده بود آنجا، برای او هــم کفکی زدند، نه به اندازه تختی ولی این 
حرف های حســادت و اینها نبــود. دروغ می گوینــد. البته دکتر علی 
امینی که نخســت وزیر بود، با جبهه ملی درافتــاد و تختی هم جزء 
جبهه ملی بود. حتی وقتی اعضای جبهه ملی را محاکمه می کردند 

می گفتند که چرا تختی را عضو خودتان کرد ه اید. 

نظر امامعلی حبیبی درباره تختی:
 سیاسى نبود، عاشق مصدق بود
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